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 شبیه ما می‌شـوی 
یا محـکومی به نابـودی!

فاطمه قاسم‌آبادی

هالیوود 
زیر ذره‌بین

فیلم »کافر«، ســعی دارد شکست جاسوسی آمریکا را 
تبدیل به یک حماسه تاریخی کند و دستگیری جیسون 
رضائیان را بخاطر مسائل مذهبی و مخالفت وی با مقاومت 
بیان می‌کند و شکست آمریکا و پرداخت بخشی از پول‌های 
بلوکه شــده ایران در جریان تبادل جیسون رضائیان را 
کتمان و یک دروغ بزرگ را جایگزین واقعیت می‌کنند.

صیانــت از شــان حرفــه‌ای مختص تمام 
شغل‌های شریف است. چه هنری چه غیرهنری! 

صیانت از شان و جایگاه حرفه‌ای یعنی: 
فعالان یک عرصه  یا حرفه؛ به بهترین حالت 
ممکن کار کنند؛ جدی و بدون کم‌گذاری! یعنی 
از آن شغل، نه نردبانی برای رسیدن به مطامع 
پوچ دنیوی و نه ابزاری برای برکشیدن و هوی 
و هوس، که برای تعالی و رســتگاری دنیوی و 
اخروی بهره گیرند. یعنی حریم حرفه‌ای شغلی 
را از ورود هر آفت و انگلی مصون بدارند و گژی‌ها 

را اصلاح نمایند.
در ساحت سینما نیز صیانت از شان حرفه‌ای 
به شــکل طبیعی مطرح بوده و هست. برخی 
برآنند که وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی یا 
دولت باید از شــان حرفه سینما صیانت کند. 
چگونه؟ با تصویب و اعمال سیاست‌ها و قوانین 

خاصه و یا حمایت از هنرمندان  بزرگ و... برخی 
نیز معتقدند صیانت از شــان ســینما بر عهده 
سینماگران اســت. آنان هستند که با تأکید و 
اصرار بر قوانین  و قواعد هنری، از ورود نااهلان 
و بی‌هنران جلوگیری کنند و شأن سینما را پاس 
بدارند و بالا کشــند. اما نگارنده بر آن است که 
صیانت از شأن سینما، اول به‌دست اهالی سینما 
و دوم از ســوی دولت باید گرامی‌داشته شود و 
پاسداری گردد. هر دو! چرا که هر کدام از این 
دو گروه یعنی دولت و سینماگران کارکردها و 
میزان قدرت و حوزه نفوذی دارند. دولت به اندازه 
سینماگر ساحت سینما را نمی‌شناسد و بر آن 
وقوف ندارد.  هنرمند ســینماگر نیز به میزان 
دولــت، قدرت اجرایی ندارد و از حیث مادی و 
معنوی به دولت نیاز دارد.  دولت با وضع قوانین 
و ســینماگر با نگاه حرفه‌ای و هنری می‌توانند 

آفت‌زدایی ســازند و عرصه ســینما را پالایش 
نمایند. ضمن اینکه صیانت از ســینما به‌دست 
هنرمند باید واجد اخلاق‌گرایی شــود نه صرفا 
ملاک قرار دادن شئون هنری. تا این خصیصه 
حادث نشود، پریشــانی از آفات و تلاش برای 

برکشیدن سینما؛ بی‌اثر است. 
مدتی اســت فضای مجازی مملو از تصاویر 
و دیدگاه‌های ســطحی برخی از منســوبان به 
اردوگاه سینماســت. تصاویر و مطالبی که در 
شــأن یک هنرمند نیست و برخی ناخواسته و 
ندانسته حکم به  بی‌ریشه‌گی و سطحی‌نگری  
همه سینماگران می‌دهند. این یعنی متأسفانه 
صیانت از شان حرفه‌ای  در ساحت سینما رعایت 
نشده است، یعنی اهمال صاحبان سینما و یعنی 
اهمال سازمان سینمایی کشور. جز این معنای 

دیگری متصور نیست!

فیلــم روزهای نارنجی حکایت »آبان« زنی 
45 ساله است که واســطه استخدام کارگران 
فصلی است. داســتان زندگی پر فراز و نشیب 
زنی که اگر چه پیرنگ اصلی‌اش واسطه شدن 
برای استخدام کارگران زن فصلی برای کار در 
باغ‌های مرکبات شمال کشور است، اما این تنها 
بستری است برای روایت یک رابطه زناشویی که 
زیر بار بحران هویت مرد و زنانگی زن، به تکاپویی 

نافرجام می‌رسد.
فیلم در واقع بیانگر وضعیتی اســت که در 
دوران جدید می‌توان آن را از آبشخورهای اصلی 

زندگی مدرن شهری نامید و دانست.
اینکه یک زن مبنا و مدار و محور موقعیت 
معیشــتی و داد و ستدهای کاری یک خانواده 
بزرگ متشکل از خودش، همسرش و فرزندش 
از سویی، و جمع کثیری از زنان کارگر از سوی 

دیگر می‌شود.
فیلم یک موقعیت داســتانی اصلی دارد و 
آن اینکــه یــک زن در برابر فضا و مصایب کار 
سخت کشاورزی و جمع کردن محصولات و در 
کنشمندی با کارگردان فصلی و همچنین رقابت 
با سایر رقبای این شغل سخت، فراز و فرودهای 
بســیری را باید تحمل کند و کج دار و مریض، 

به حرکتش ادامه دهد.
این بستر داستانی اما موقعیتی می‌شود برای 
روایت یکی از خطیرترین و جدی‌ترین مفاهیم 
مدرن اجتماعی که عبارت اســت از ســلطه و 

در بین ساخته‌های غربی و به‌ویژه هالیوودی، همیشه سهم قابل توجهی برای دفاع از یهودیان و نشان دادن مظلومیت 
آنها وجود دارد. در این ســاخته‌ها از اتفاقات جنگ جهانی دوم و افســانه‌های هولوکاست گرفته تا رفتار ظالمانه بقیه مردم 

نسبت به یهودیان این زمان، همیشه داستان سرایی‌های بسیاری شده است.
البته حدود یک دهه‌ای می‌شود که این ساخته‌ها تنها مظلومیت یهودیان را به تصویر نمی‌کشند و سازندگان متوجه شده‌اند 
که باید تغییراتی در چهره این مظلومان همیشگی، ایجاد کنند تا بتوانند با توجه به اخبار ظلم و آدم‌کشی صهیونیست‌ها 

در اسرائیل، مورد پذیرش مخاطبین غربی قرار بگیرند.
در راســتای همین تغییرات در حال حاضر شــخصیت‌های یهودی در سینما و تلویزیون دیگر مانند قبل لگدمال شده 
و تحت ســتم نیســتند و به‌جایش آنها را به صورت مردم بینوا و در عین حال شجاعی به تصویر می‌کشند که برای نجات 

آرمان‌های خود مجبورند معمولا قوانین انسانی را زیر پا بگذارند تا از نابودی حقی بزرگ‌تر جلوگیری کنند!
مینی ســریال »غیرارُتدکس« به کارگردانی »ماریا اســکاردر« محصول سال 2020 است و در آن با به تصویر کشیدن 
زندگی زنی از شاخه یهودیان ارتدکس و زیر سؤال بردن سبک زندگی این یهودیان که در دنیا به مخالفت با سیاست‌های 

رژیم صهیونیستی شناخته می‌شوند، می‌پردازد.
از نیویورک به آلمان

داستان مینی سریال غیرارتدکس، در مورد زندگی دختری یهودی به نام »استر« است که از شاخه یهودیان ارتدکسِ 
ســاکن در منطقه »ویلیامزبرگ« نیویورک اســت. این دختر که در اجتماعی به شدت سنتی و مذهبی زندگی می‌کند، در 
زندگی با همســرش که کاملا ســنتی با او ازدواج کرده، به مشــکل خورده است و به همین خاطر هم از بین مردمش فرار 
می‌کند و به برلین می‌رود تا هم مادرش را که سال‌ها قبل از اجتماع آنها خارج شده ببیند و هم تجدید میثاقی داشته باشد 

با خانواده مرده مادربزرگش که طبق گفته او، همگی در جنگ جهانی دوم و به دست نازی‌ها کشته شده‌اند.
در بین راه اســتر می‌فهمد که حامله اســت اما تصمیم می‌گیرد به راهش ادامه دهد و فرزندش را در بین آن آدم‌های 
سنتی به دنیا نیاورد. از طرف دیگر ماجرا »یانکی« همسر استر که هیچ شناختی از دنیای مدرن ندارد، به همراه »مویشه« 
پسر عموی استر به دنبال او می‌آید. مویشه که به بیشتر قوانین مذهبی و سنتی اجتماعشان پشت کرده، به یانکی کمک 

می‌کند تا به آلمان بروند....
کلیشه هولوکاست و تضاد بین دو فرقه

در ســریال »غیر ارتدکس«، مخاطب می‌بیند که از همان ابتدای ماجرا، این ســریال به جنگ جهانی دوم و ماجرای 
هولوکاست پیوند می‌خورد و داستان این یهودیان محافظه‌کار و تا حدودی مردم‌گریز، به گذشته‌ای دردناک پیوند خورده است.

برای درک بهتر این سریال باید عنوان کرد که یهودیان سه شاخه مهم دارند: سفاردین‌ها، ارتدکس‌ها، ‌اشکنازی‌ها. )کتاب 
»و اینک اســرائیل« مهدی شیرازی( در این بین یهودیان ارتدکس که ماجرای سریال، بیشتر روی زندگی آنها می‌چرخد، 
ریشه‌های شرقی دارند و به زندگی و آداب سنتی خود وفادارند و رهبران این فرقه مانند خاخام »یوریل گلدمن« بارها عنوان 
کرده‌اند که اســتقرار دولت یهودی با زور و‌ اشــغال، مخالف با آموزه‌های تورات است و مانع از ظهور منجی می‌شود ولی از 
طرف دیگر یهودیان غربی تبار یا همان ‌اشکنازی‌ها که بیشتر جمعیت یهودیان ساکن در اسرائیل را شامل می‌شوند، کاملا 

مخالف تفکرات یهودیان ارتدکس هستند و در طول زمان هم مدام با آنها در کشمکش بوده‌اند.

هالیوود در سالگرد شهادت سردار سلیمانی 
با ساخت فیلم »کافر« سعی در تطهیر چهره 
تروریســت‌های آمریکایی نمــود و کار را نیز 
به یک ایرانی‌الاصل آمریکایی ســپرد؛آمریکا 
مانند همیشــه مهره‌های خائــن را در خط 
مقدم فرهنگی گماشته است و در مورد پروژه 
دستگیری و آزادی خبرنگار جاسوس جیسون 
رضائیان به یک دروغ بزرگ متوسل شده است!

دشمنی دروغین و ادامه دار
در ســریال »غیر ارتدکس« نشــان داده می‌شود که فضای آلمان هنوز هم برای استر که تازه وارد است، سنگین است 
و گویی غم آن همه کشتار باعث شده تا کشوری مانند آلمان برای یهودیان حتی نامش هم سنگین باشد ولی این مطلب 
کاملا خلاف واقعیت اســت، مخصوصا که طبق اســناد موجود بعد از اتمام جنگ جهانی دوم، این فضا کاملا برای یهودیان 
خنثی بوده، »لئا گروندیش« زن یهودی آلمانی، که بعد از جنگ از آلمان به اســرائیل مهاجرت کرد و بعد از مدتی هم به 
خاطر دیدن ظلم یهودیان اسرائیل در مورد اعراب فلسطینی، براحتی به آلمان بر می‌گردد، کاملا خلاف این تفکرات را اثبات 
می‌کند. لئا گروندیش در صحبت هایش با مریم فیروز، عنوان می‌کند که ماجرای یهودی ســتیزی از طرف هیتلر بزرگ 
شــده و همان طور که هیتلر با یهودیان دشــمنی کرد، یهودیان اسرائیل هم به اعراب فلسطینی ظلم می‌کنند. )خاطرات 

مریم فیروز موسسه تحقیقاتی دیدگاه(
البته در مورد یهودی ســتیزی هیتلر هم طبق پژوهش برخی مورخین آلمانی، یهودیان عبرانی )شاخه‌ای از یهودیان 
که تنها خودشــان را از تبار بنی اســرائیل می‌دانند( با هیتلر معامله می‌کنند تا به منظور آماده‌سازی برای تشکیل دولت 
یهود، آن دسته از یهودیان غیرعبرانی )که از تبار بنی‌اسرائیل نیستند( کشته شوند. )کتاب »قرن غلبه« انوشه میرمرعشی( 
البته در این بین، اگر یهودی برجسته‌ای که در علم یا هنر سرآمد بوده، در بین غیر عبرانی‌ها بود، صرف نظر از تبارش، 

از این اردوگاه‌های به اصطلاح مرگ بار براحتی نجات پیدا می‌کند و به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کند.
شرقی تبارهایی که از قافله عقب هستند

در مینی ســریال »غیرارتدکس«، مخاطب می‌بیند که زندگی یهودیان ارتدکس و قوانین‌شان در کشوری مثل آمریکا 
که همه نوع بی‌بند و باری در آن رواج دارد، کاملا متفاوت از جامعه مردم آمریکاست. در این سریال سعی شده این قوانین 

به سختگیرانه‌ترین شکل ممکن و در راستای همدردی مخاطب با شخصیت اصلی به تصویر کشیده شود. 
برای مثال این یهودیان به شدت روی حلال و حرام و خوردنی‌ها حساس هستند و به هیچ وجه لب به مشروب نمی‌زنند 
و در جایی نشان می‌دهند که استر در آرزوی خوردن ژامبون است ولی جرئت امتحانش را ندارد... این قوانین که به همین 
جا محدود نمی‌شوند، مدام در ادامه وسعت پیدا می‌کند، به طوری که مخاطب می‌فهمد زنان این شاخه از یهودیان همیشه 
حجاب بر ســر دارند و در غیر این صورت موهایشــان را کوتاه می‌کنند و کلاه گیس به سر می‌گذارند. زنان در این جامعه 
باید از دستورات همسران خود تبعیت کنند و کارهایی مانند خوانندگی به شدت برای آنها زشت و غیر قابل قبول است. 

سازندگان سریال »غیر ارتدکس« با هوشمندی تمام چهره‌ای بسیار متحجر از این شاخه از یهودیان را نشان می‌دهند 
و آنها را بسیار قدیمی گرا و امل به تصویر می‌کشند و سعی می‌کنند به مخاطب خود القا کنند که زندگی زنان در بین این 
یهودیان بسیار ناگوار است و به همین دلیل هم این شاخه همیشه در کشورهایی مثل آمریکا و کانادا مورد آزار دولت‌های 
غربی هستند و از آنجایی که یهودیان ارتدکس با تفکرات صهیونیستی هم به شدت زاویه دارند، مدام از جانب دولتِ کشوری 
که در آن زندگی می‌کنند، مورد هجوم قرار می‌گیرند و این دولت‌ها سعی می‌کنند سرپرستی فرزندانشان را بگیرند و آنها را 
تحت سرپرستی خانواده‌های یهودی ‌اشکنازی در بیاورند... این مطلب که بیشتر یهودیان غربی‌تبار یا همان ‌اشکنازی‌ها، در 
صنعت فیلم‌سازی، کارخانه‌های تولید اسلحه و مشروب سازی و... فعالیت دارند و بیشتر چهره‌های مشهور از بین بازیگران 
و فیلم سازان یهودی هم از این شاخه هستند، نشان می‌دهد که چرا باید در این زمان سریالی مانند غیر ارتدکس ساخته 

شود و در آن یهودیان ارتدکس را متحجر و غیر قابل تحمل نشان بدهند.
خط قرمز 

در سریال »غیر ارتدوکس« نشان داده می‌شود که نسل جدید یهودیان این داستان قرار است با تغییر سبک زندگی خود، 
سرنوشتشان را عوض کنند. در همین جهت، شخصیت اول داستان یا همان استر، در این سفر از خوردن مشروب و غذای 
غیر حلال گرفته تا رابطه نامشروع و خوانندگی و... را انجام می‌دهد ولی وقتی صحبت از جنین چند ماهه‌اش می‌شود، با 
وجود اینکه نگهداری از این بچه برای او تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسد و طبق یک سری پزهای فمنیستی این سریال، 
استر عنوان می‌کند که ماشین تولید مثل نیست ولی با این وجود، استر به شدت به نگهداری از این بچه اصرار دارد چرا که 

طبق گفته خودش او با به دنیا آوردن فرزندش باید جبران کشته شدن آن شش میلیون نفر را بکند! 
اســتر در بین یهودیان نام مهمی بشــمار می‌آید، مخصوصا که این شخصیت در تاریخ و تورات، به عنوان زنی شناخته 
می‌شود که برای رسیدن به قدرت و نجات همکیشان خیانتکار خود، از هیچ جنایتی روی گردان نبود از این رو همنام شدن 
شخصیت اول داستان سریال غیر ارتدکس و انواع هنجار شکنی‌های این زن، برای رسیدن به جایگاه اجتماعی بهتر، نمی‌تواند 
اتفاقی باشــد... شــخصیت استر در ظاهر قرار است به زنی مستقل تبدیل شود که به دنبال آرزوهایش می‌رود و از تفکرات 
کهنه هم کیشانش جدا می‌شود ولی در نهایت او هنوز هم همان ماشین باروری است که مهم‌ترین نقشش در زندگی، ادامه 
نســل اســت منتها اینبار در کنار و همگام با یهودیانی که ارزشی برای شرعیات دینی خود و حقوق انسانی دیگر انسان‌ها، 
قائل نیســتند. مینی سریال »غیر ارتدکس« که تمام بازیگرانش یهودیان اسرائیلی هستند با وجود تبلیغات سازندگانش، 
خیلی مورد استقبال مخاطبین قرار نگرفت و در حد اثری سفارشی باقی ماند. البته به خاطر تاکید بر همسو‌سازی یهودیان 

با تفکرات صهیونیستی، هیچ بعید نیست که این سریال برای فصل‌های بعدی توسط نتفلیکس، تمدید شود.

احسان رشیدی 

نگاهی به فیلم »کافر«

 تلاش برای توجیه ترور سردار سلیمانی؛ 
ساخت حماسه از شکست

خلاصه فیلم
مســیحی  روزنامه‌نگار  راولینــز«  »داگ 
آمریکایی برای نشســتی درباره گفت‌وگوی 
ادیان به مصر می‌رود و در این ســفر توســط 
سپاه قدس ربوده و به ایران آورده شده و بسیار 
شکنجه می‌شود و در پایان یک گروه مسیحی 

زیرزمینی، او را نجات می‌دهند!
عوامل فیلم

جیمز کاویزل در نقش داگ راولینز، کلودیا 

کاروان در نقش همسر راولینز، هال اوسان در 
نقش فرمانده سپاه قدس)رمزی(، بازیگر ایرانی 
الاصل، بیژن دانشمند، در نقش قاضی دادگاه 
و رئیس‌قــوه قضائیه و نور طاهر در نقش مینا 
که در فیلم »سنگســار ثریا میم« نیز حضور 
داشت. کارگردان فیلم هالیوودی کافر، سیروس 
نورسته، سابقه ســاخت فیلم »سنگسار ثریا 
میم« را نیز در کارنامه خود دارد؛ »ســی آی 
 ای« سرمایه‌گذاری خاصی روی این فیلم انجام 

داده است.
اتهام تکفیر

در فیلم »کافر« در ســکانس ربودن داگ 
راولینز از مصر، دوربین در حالت لانگ شات 
است، ماشــین‌های سپاه قدس و پرچمی که 

تکان می‌خورد بازنمای فیلم‌هایی است که از 
داعش منتشر شده است. 

مصائب مسیح و کلیشه برعکس
داگ راولینز کــه جیمز کاویزل نقش آن 
را برعهده‌دارد تا پایان فیلم شــکنجه‌هایی را 
متحمل می‌شــود که یــادآور فیلم »مصائب 
مسیح« است و رفرنس مهم کار خود بازیگر و 
نمایش حلول دوباره از مسیح در جسم داگ 

راولینز اســت. در فیلم مصائب مسیح شاهد 
تفکر ضد صهیونیستی مل گیبسون و با بازی 
جیمــز کاویزل در نقش مســیح بودیم، حالا 
هالیوود با کلیشــه برعکس سعی دارد ورق را 
به سمت ایوانجلیســت‌های مسیحی یهودی 
برگردانــد و اینجا جای یهــود را با جمهوری 
اســامی تغییر داده تا تفکرات ضد بشــری 
 خود را بــا مظلوم‌نمایــی در قالب یک فیلم 

جای دهند.

واکنش به شهادت سردار سلیمانی
 در هر کشــوری، خیانت به وطن بدترین 
اقدام است و مردم آمریکا نیز سیروس نورسته 
را بخاطــر خیانت به کشــورش ایران، قبول 
نخواهند کرد، او فردی است که برای سالگرد 
شهادت سردار ملی کشورش فیلمی خیانت‌بار 

و توهین‌آمیز ساخت تا چهره تروریست ارتش 
آمریکا را تطهیر کند، این در حالی است که در 
خود هالیوود، مایکل مور و رابرت دنیرو با این 
 عمل جنایت بار مخالفت کرده و آن را محکوم 

نمودند.
مسیحیان در ایران 

رهبر معظم انقلاب فرمودند: »مسیحیان 
ایــران از انقــاب و جنگ ســربلند بیرون 

آمدند« شهید وارطان آبراهامیان اولین شهید 
اقلیت‌ در جریان انقلاب اســامی ایران است، 
شهیدی که به دست منافقین در سال 1358 
در درگیری مســتقیم با منافقین به شهادت 
رســید و جزو شهدای 17000 ترور منافقین 
اســت، برخی خانواده‌های ارامنه دو شهید را 
تقدیم انقلاب کردند، خانواده موسســیان، دو 
شــهید به نام‌های ادموند و هایقان موسسیان 
تقدیم انقلاب کرده‌اند. سپاه قدس در نبرد با 
نیروهای تکفیری پیش قدم بود و در شهرهایی 
مثل بیجی عراق که مسیحی هستند با کمک 
مستشــاری ایران آزاد شدند و مردم مسیحی 
بیجی فرزندان فاطمه را فرستاده مریم مقدس 
می‌خواندند. اکنون در آســتانه سالگرد ترور 
سردار ســپهبد شهید سلیمانی، فیلم توهین 
آمیز »کافر« توسط هالیوود اکران می‌شود، در 
ســکانس پایانی فیلم، داگ راولینز در هنگام 
فرار، نارنجکی به سمت رمزی فرمانده عملیات 
پرتاب می‌کند و او را به قتل می‌رساند و با نگاه 
محبت‌آمیزی شکنجه‌گر خود را می‌بخشد و 

سلیمانی، هالیوود ســعی دارد ضمن تطهیر 
چهره تروریست ارتش آمریکا، از سپاه پاسداران 
چهره‌ای غیر واقعی بسازد؛ داعش ساخته دست 
دولت تروریست آمریکا است و در سال 2016 
بسیاری از سران آمریکا با صراحت به ساخت 
و تشکیل داعش توسط دولت آمریکا اعتراف 
نمودند و حالا با وجود این اعترافات، نورسته 
پس از گذشت یک سال از شهادت سردار، اقدام 
به ساخت یک فیلم موهن‌زده، و جای قاتل و 
مقتول و شــکنجه‌گر و شکنجه شده را تغییر 
می‌دهد تا به مقصود خود برسد؛ این ایران نبود 
که رسوایی ابوغریب و گوانتانامو را به بار آورد 
بلکه سربازان تروریست آمریکا این جنایات را 
مرتکب شده‌اند و هیچ بعید نیست فیلم بعدی 

این مزدوران در این مورد باشد.
تروریست کیست؟

فیلم »کافر« سعی دارد جمهوری اسلامی 
را نماد داعش و حتــی خطرناک‌تر از داعش 
معرفی کند و این جفای بزرگی است، ایرانی 
کــه خود در صحنه مبارزه با داعش بوده و در 
دفاع از مظلــوم کوتاهی نکرده و برای نجات 
حتی ایزدی‌ها نیز به مبارزه رفته است و اکنون 
هالیوود طبق معمول سعی دارد واقعیت را با 
فیلم خود تحریف کند و شیطان را فرشته جلوه 
دهد.پس از تروریست خواندن سپاه پاسداران 
هالیوود سعی بر این داشت تا این عمل ترامپ 
را توجیه کند، در صورتی که یک نیروی نظامی 
رسمی کشور را قانوناً نمی‌توان تروریست خواند 

و یک عمل غیر قانونی است.
فیلم کافر اثری شعار زده

»کافر« یک فیلم ضعیف و شعارزده است؛ 
لباس  لباس‌اشتباهات فاحشی دارد؛  طراحی 
روحانیون به درســتی طراحی نشده و سپاه 

قدس را مانند نیروهای ابتدای انقلاب نمایش 
می‌دهد و از رشــد فزاینده سپاه از روی عمد 
یا جهل غفلت می‌کند. آمریکایی‌ها ســال‌ها 
برای ترور سردار شهید سلیمانی برنامه‌ریزی 
و طراحی کرده‌اند، تا ضربه‌ای به قدرت سپاه 
بزنند ولی سردار سلیمانی تربیت شده مکتب 
امام خمینی)ره( بود و هزاران تن از این درخت 

تنومند جوانه خواهند زد.
ساختن حماسه از یک شکست جاسوسی

روزنامه‌نــگار  رضائیــان«،  »جیســون 
واشنگتن‌پست که سال‌ها درباره روابط ایران 
و آمریکا نوشــته بود، خود حالا به بخشی از 
داستان تبدیل شده است. او مهره ارزشمندی 
برای کاخ سفید بود که تیرماه سال 93 به اتهام 
جاسوسی در ایران دستگیر شد و 18 ماه بعد، 
در دی‌ماه ســال 94 یک پای مبادله تاریخی 

ایران و آمریکا شد. 
فیلم »کافر«، سعی دارد شکست جاسوسی 
آمریکا را تبدیل به یک حماسه تاریخی کند 
و دســتگیری جیســون رضائیــان را بخاطر 
مسائل مذهبی و مخالفت وی و مقاومت بیان 
می‌کند و شکســت آمریکا و پرداخت بخشی 
از پول‌های بلوکه شده ایران در جریان تبادل 
جیسون رضائیان را کتمان و یک دروغ بزرگ را 
جایگزین واقعیت می‌کنند و همکاری گروه‌های 
زیرزمینی مسیحی در ایران را جایگزین تبادل 
کرده؛ ســریال »گاندو« توانست واقعیت‌هایی 
درباره شــخصیت و جاسوسی‌های جیسون 
رضائیان بیان کند که نورسته تلاش می‌کند 
در فیلم »کافر« شکست جاسوسی را تبدیل به 
حماسه مردمی علیه ایران جلوه دهد، درحالی 
که ایران در این معادله به پول‌های بلوکه شده 
و آزادی21 تاجر زندانی شده در آمریکا رسید.

 رسالتمان 
چیسـت؟ 

پژمان کریمی

نگاهی به فیلم سینمایی »روزهای نارنجی«

کشــدار! یتـمی  ر با  نابـرابـر  جنــگ 
محدثه میرحسینی

تســلط زنانه بر امر معیشــت و کار، انفعال و 
دگردیسی مردانه در زیر مجموعه این موقعیت، 
درگیری‌هایــی که زن باید با قاطبه رقبای مرد 
این بازار داشته باشــد، زخم‌ها و دشمنی‌ها و 
بدعهدی‌ها و مشکلات را تحمل کند و البته در 
این میانه پاسخگوی نگاه جامعه، محدودیت‌های 
طبعی و عاطفی و البته موقعیت لغزان و منفعل 

مرد خویش هم باشد.
فیلم از این جهت تلاش کرده است تا یک 
آسیب‌شناسی انسانی و اجتماعی هم نسبت به 

این موضوع داشته باشد.
زن تلاش می‌کند کار خود رابا پاکدستی و 

مقاومت و ایستادگی به سرانجام رساند در حالی 
مــرد او در هاله‌ای از انفعال و اضمحلال نه‌تنها 
پشتوانه او نیست بلکه دست و بالش را می‌بندد 
و می‌گیرد و از ســویی این موقعیت با وضعیت 
وخیم بازار و از همــه مهم‌تر، رقبای بی‌مقدار 
منتقم، دو چندان مشکل و مصیب بار می‌شود.

فیلم البته که به ورطه سقوط در شعارهای 
فمینیستی نمی‌غلطد و سعی می‌کند مسیرش 
را در یک داســتانگویی ســر راســت و روایت 
دراماتیک، حفظ کند اما با این حال، معایب و 

لغزش‌هایی در این مسیر دامنگیرش می‌شود.
شــاید بتوان گفت مهم‌تریــن این معایب 

این اســت که فیلمســاز فرصت تنفس کردن 
را از خــودش، قصه‌اش و بالتبع، تماشــاگرش 
می‌گیرد و نمی‌تواند در اثنای روایت، مقادیری 
از موقعیت‌های مثبــت و حتی خنثی را برای 
ذره‌ای فروکاهیــدن از این حجم ســنگین غم 
و اندوه و ســیاهی و عصبیت و مصیبت برایش 

تدارک ببیند.
اما از منظر اجرایی و شکل سینمایی با فیلم 
کشــداری به لحاظ ریتم روبروییم. صحنه‌های 
اضافــی طولانی، عدم در هم تنیدگی به جهت 
تدوین، موسیقی بی‌اندازه و نامتناسب، دوربین 
روی دســت نابه‌جا، بازی‌هــای دفرمه چه در 
بازیگران اصلی و چه فرعی، و البته عدم رعایت 
و تناسب نقاط عطف، گره افکنی‌ها و گشایش‌ها 
و در نهایــت پایــان بندی فیلم کــه به نوعی 
سرگردانی میان شیوه کلاسیک روایت و شیوه 

مدرن پایان باز، منجر می‌شود.
از نکات دیگری که می‌توان مطرح کرد این 
اســت که تکرار در بازی دفرمه و منفعل علی 
مصفا در نقش مردان بی‌هویت تا کجا بناســت 

امتداد و تکرار یابد و یا خرده روایتها و به اصطلاح 
جزییات بافی‌های شــبه مدرن تا کجا و چقدر 
می‌تواند جای قصه به معنای درســت و اصیل 

کلمه را بگیرد؟
فیلــم روزهای نارنجــی در واقع به عنوان 
مهم‌ترین مشــکل فنــی و مبنایی‌اش، کمبود 
قصــه دارد و روایت فیلم هم از جمله به همین 
دلیل، دچار بدریتمی، کشــداری، عدم توازن و 

اختلال شده است.
درســت در زمانــی که یک فیلــم نتواند 
ایــن معایــب را حل و فصل کند و از مســیر 
استاندارد به تناســب فرمی و روایات منسجم 
و گرمی قصه‌گویی برســد، مجبور می‌شــود 
دســت به کارهایی بزند که این فیلم و امثالش 
به آن مبتلا شــده‌اند و از آن جمله می‌توان به 
ایده‌های غلطی مثل فرم دوربین روی دســتی 
که در فیلم می‌بینیم، خرده روایت‌های بی‌حال 
و کسل‌کننده، کشداری سکانس‌های بی‌ربط و 
عدم اتصال و پیوند فرمی و فکری میان بسیاری 

از نقاط روایی فیلم، ‌اشاره کرد.
شاید ما نباید از فیلم روزهای نارنجی توقع 
داشــته باشیم که برای معضل و مشکلی که به 
تصویر می‌کشد راه‌حل و یا روزنه‌ای روشن هم 
ارایه دهد اما می‌توانیم متوقع باشــیم که این 
موقعیــت معضل گونه به درســتی روایت و به 
شــکل قابل قبولی به مخاطب فهمانده شود و 
این همان ایراد اصلی و حفره بزرگ و هویدای 
فیلم است که البته از فقدان قصه به اندازه کافی 

و نیز فیلمنامه نشات می‌گیرد.
و ایــن در حالی اســت که فیلــم، گویای 
توانمندی‌هایی در کارگردان جوان و مستعدش 
است که کاش با دقت و حساسیت بیشتری به 
بسترهای ســازنده و نیازهای بایسته فیلمش- 
بخصوص قصه و فیلمنامه- توجه می‌کرد و امید 

که در کارهای بعدی، چنین کند.

برای او دعا می‌کند؛ این سکانس اوج استیصال 
آمریکاست، چون ســردار سلیمانی حتی به 
گفته دشــمنانش فرماندهی قابــل احترام و 

کاریزماتیک بود.
تطهیر ترور سردار شهید سلیمانی

با نزدیک شدن به سالگرد شهادت سردار 


